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اِشکلات بر وزن اختلاس
پوریا عالمــی: بابای ما حالت عجیبی داشــت و  �

معتقد بــود باید جمعش کرد. هر چیــزی را. یعنی 
اصولا هر چیزی پیش می آمد می گفت زود جمعش 
کنید. اگر هم چیزی پیش نیامده بود باز می گفت زود 

جمعش کنید که چیزی پیش نیاید. یعنی چی؟ 
مثــلا ما به عنوان ذخیــره ارزی در بچگی ذخیره 
شکلات خارجی داشتیم. شــکلات خارجی در زمان 
جنگ طوری بود که شــما می توانســتی با همه چیز 
دیگر تاختش بزنــی. آقا، روز بد نبینیــد، یک روز که 
مــا از خواب بیدار شــدیم، دیدیم که جــا تره و بچه 
نیســت. رفتیم به بابامان شــکایت کردیم بابامان در 
اولیــن حرکت پلیســی یک دانه خوابانــد زیر گوش 
ما. مــا زدیم زیر گریه که مــا مال باخته ایم، چرا ما را 
می زنی؟ که بابای ما گفت من تاکتیک پلیسی به کار 
بردم، خواســتم مطمئن شــوم خودت شکلات هات 
را نخــوردی. مــا گفتیم حالا مطمئن شــدی؟ بابای 
ما گفت نــه. باید  ها کنی ببینــم دهانت بوی کاکائو 
می دهد یا نه؟ گفتم دهانم را می بویی مبادا ...؟ گفت 
همین حرفت یعنی تشــکیک در عملکرد بابات. باید 
آزمایش ادرار هم بدهی ببینم شــکلات توی خونت 
هســت یا نه. خلاصه ما دو ماهــی درگیر بودیم که 
به بابامان ثابت کنیم شــکلات خواری کار ما نبوده و 
ما اهل اشکلات (بر وزن اختلاس) نیستیم. توی این 
دو ماه که کلا ممنوع الپریز بودیم، مشاهده می کردیم 
که داداش مان روزبه روز فربه تر و آقازاده تر می شود. 
ما به بابامان گوشــزد کردیم که آیا احیانا به داداش 
ما مشکوک نیست؟ بابای ما گفت داداش شما یعنی 
پســر بزرگ من؟ ما گفتیم بله. بابای ما یکی زد توی 

گوش مان که چرا  داری تشویش ایجاد می کنی؟ 
آخــر بابامــان را به جان مامان مان قســم دادیم 
که محــض ارضای افکار عمومی هم شــده حداقل 
از داداش ما درباره شــکلات ها – به عنوان مطلع نه 
متهم - پرس وجو کنید. بابای ما داداش ما را جلوی 
چشــم خانواده احضار کرد و ازش پرسید شکلات ها 
را تو خوردی؟ داداش ما درحالی که لب و لوچه اش 
شــکلاتی بود گفت نه. ما گفتیم حتــی اگر نخورده 

حتما برده توی بازار آزاد باهاش پورشه وارد کرده. 
بابــای ما با توجه به شــواهد موجود که داداش 
ما شــکلاتی بود و ســه تا پورشــه هم توی پارکینگ 
دپو کرده بــود، نتیجه گرفت داداش ما دســتش به 
شــکلات آلوده نیست و بعد اعلام کرد چون داداش 

ما استطاعت مالی ندارد باید برود. کجا؟ خارج. 
ما گفتیم پس شکلات های ما چی؟ بابای ما گفت 
همین که به پریز دسترسی پیدا می کنی برایت کافی 

نیست؟  پایان. 
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کارتون خواب

نه به خشونت علیه زنان

ســعید برآبادي: از عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و 
فعال سیاسی، پرسیده ایم که روند احقاق حقوق زنان در 

ایران را چطور ارزیابی می کند.

این روزها، بررسی عملکرد دنیا در احقاق حقوق  �
زنان در بســترهای مختلــف اجتماعــی، فرهنگی 
و سیاســی مطرح می شــود. به نظر شــما این روند 

موفقیت آمیز بوده است؟ 
در اینکه گام هایی مهم به جلو برداشــته شده شکی 
نیســت، ولی درخصوص اینکه آیا موفقیت آمیز بوده یا 
خیر، باید شــاخص موفقیت را تعریف کرد. هیچ کس در 
چند دهه پیش رســیدن به نقطه خاصی را برای امروز 
تعیین نکرده بود تا ببینیم به آن نقطه رسیده ایم یا خیر؟ 
به علاوه درباره حقوق و نقش آن دو نظر متفاوت وجود 
دارد. برخــی گمــان می کنند با بهبود حقــوق، ازجمله 
حقوق زنان، عینیت اجتماعی زنان نیز بهتر می شود. این 
نگاه حقوق را متغیر مستقل می داند، ولی عده ای دیگر 
بر این عقیده هستند که تحول و بهبود عینیت اجتماعی 
زنان مقدم بر تغییرات حقوقی است و تحولات حقوق در 
بهترین حالت باید همسو با تحولات عینی وضعیت زنان 
باشــد. از این زاویه به نظر می رسد وضعیت اجتماعی و 

اقتصادی و فرهنگی زنان نســبت به گذشته بهبود پیدا 
کرده است، ولی تحولات حقوقی هنوز نتوانسته مکمل 
این گام های برداشته  شده باشد. هرچند بانوان و جامعه 
در عمل در حال پیاده کردن مطالبات و خواست های خود 
هستند. البته برخی از مطالبات بانوان، مختص گروه هایی 
از زنان است که مراحل پیشرفته اجتماعی را گذرانده اند، 
درحالی که بســیاری از زنان ایرانی هنوز در مراحل اولیه 
این فرایند هســتند، بنابراین ما با دو نوع از وضعیت زنان 
مواجهیم؛ یکی زنان فعال و کنشگر و متحول شده ای که 
حقوق موضوعه برای آنان نسبت به وضعیت عینی آنها 
عقب افتاده محسوب می شود و گروه دیگر زنانی هستند 
که حتــی حقوق موجود خود را نیز نمی توانند اســتیفا 
کنند. به نظرم باید میان این دو مســئله موازنه ای ایجاد 

کرد تا به ضرر خواسته های زنان گروه اول نشود. 
 چرا با وجود تلاش های پراکنده ای که می شــود،  �

هنوز مطالبه گری زنان بی پاسخ مانده است؟ 
قرار نیست هر مطالبه ای که صورت می گیرد، فوری 
برآورده شــود. مردان و زنان ایرانی صد ســال است که 
مطالبات مهمی دارند که برآورده نمی شود و این مختص 
زنان نیســت، ولی قضیه وجه دیگری هم دارد. بسیاری 
از مطالباتی که انجام نمی شــود، ناشــی از ضعف و راه 

نادرست مطالبه گران است. ما نمی توانیم محقق نشدن 
همه مطالبات صدساله گذشــته را برعهده حکومت ها 
بیندازیــم، چراکه بســیاری از آنان پیش از رســیدن به 
حکومت در موضع منتقدان بودند. به نظر من مشــکل 
محقق شــدن مطالبات را باید متوجه مطالبه گران (اعم 
از زن یا مرد) دانســت. اگر به مسائل این طور نگاه کنیم، 

عرصه سیاست برای ما تغییر شکل و رنگ خواهد داد. 
 با توجه به تفاوت نگاهــی که میان ایران و دیگر  �

کشــورها درخصوص مســئله زن وجود دارد، فکر 
می کنید برای بهبود روند احقاق حقوق زنان در ایران، 

چه پیشنهادهایی می توان مطرح کرد؟ 
این گونه پیشنهادها باید از خلال گفت وگو و مشارکت 
جمعی به دســت آید و چیزی نیســت که یک نفر آنها 
را ارائه کنــد. تنها چیزی که می توانــم بگویم، افزایش 
مشــارکت های مدنی زنان و نیز توجه به قسمت پایانی 
پرســش دوم اســت. به عبــارت دیگر، فــرض را بر این 
بگذاریم که راه تحقق مطالباتمان را درســت نرفته ایم. 
شاید مثل چاهی است که در زمینی حفر کرده ایم که آب 
ندارد، هرچه بیشتر جلو می رویم خسته تر می شویم و به 
آب هم نمی رسیم، این تقصیر زمین نیست. باید در جای 

مناسب چاه را حفر کرد. 

عباس عبدی: راه تحقق مطالباتمان را درست نرفته ایم

 یادداشت

صــادق روحانی: در جامعه ما شــکاف های متعددی 
وجــود دارد؛ مشــهورترین آنها، شــکاف فقیر و غنی 
اســت و به  حــق هم شــهرت پیــدا کرده اســت. من 
می خواهم درباره شــکافی صحبت کنم که بر ساخته 
خودمان اســت و هر روز هــم، ابعــادی بزرگ تر پیدا 
می کند. شــکافی که میان ما فاصله انداخته اســت و 
اگر بــه دنبال چاره ای برای آن نباشــیم، روزی خواهد 
آمد که دیگر کار از کار گذشــته اســت. شکاف مدنظر 
من، شکاف دوست و مخالف است. اکنون، جامعه  ما 
به دو قسمت تقسیم بندی شــده است. اشتباه نکنید؛ 
منظورم از  طرفــداران پروپاقرص حاکمیت، منتقدان 
موجود نیســتند. اگرچه محک بــرای این جبهه گیری، 
موضع شخص در قبال حاکمیت موجود کشور است؛ 
اما نمی خواهم بگویم این طرفی ها، دوســت هستند 
یا آن طرفی ها. شــما چه دوست را طرفدار حاکمیت 
بدانید و چه منتقد آن، در مواجهه با قطب بندي بازنده  

هستید. حال آنکه حتی اگر در میان منتقدان حاکمیت 
هم قرار بگیرید، می بینید تا چه اندازه و با چه شــدتی، 
طرف مقابل را دیگــري می دانند. بگذارید ماجرایی را 
تعریف کنم تا تخریبگری این شــکاف را بهتر و بیشتر 
دریابید. هفته پیش، در جمع افرادی بودم که شناخت 
کمی نســبت بــه هم داشــتند و برحســب رویدادی، 
زیر یک ســقف گرد آمده بودند. بحثــی درباره میزان 
دریافتی کســانی که به عنوان مدافع حرم به ســوریه 
می روند، در گرفت؛ شــخصی رقم ۱۰ میلیون تومان را 
مطرح کرد، دیگری گفت ۱۵ میلیون تومان و ســومی 
درباره مزایای دریافتی کسانی که به سوریه برای نبرد 
می روند، گفت. بحث تا جایــی بالا گرفت که خانمی 
کــه در جمع بود، تاب نیاورد و بــا صدایی بغض آلود 
گفت همسرش از شــهدای مدافع حرم است و نه در 
زمــان زنده بودنش و نه حالا که شــهید شــده، چنین 
دریافتی ها و مزایایی نداشــته اند. بحث همان جا قطع 

شد و دیگر کسی صحبتی نکرد؛ اما از آن روز تا همین 
الان که این یادداشــت را می نویســم، ذهن من درگیر 
این موضوع است که چرا این همه فاصله میان مردم 
ایجاد شــده اســت. مدام به این می اندیشم که چقدر 
دنیای آدم های دور و بر ما از هم فاصله گرفته اســت. 
شــاید ما منتقد سیاست های حاکمیت در منطقه یا در 
داخل باشــیم؛ شاید استراتژی کشور را در بیرون کشور 
نپســندیم؛ ولی باور اینکه کســی جانــش را به خاطر 
پنج یا ۱۰ میلیون تومان در دســتش بگیرد و به جنگ 
در کیلومترها دورتر از خانــه برود، باوری دور از ذهن 
اســت. باید بفهمیــم اگر نقدی در سیاســت خارجی 
داریم، مخاطبمان را اشتباه نگیریم. این شکاف، اگرچه 
غالبا به نفع مدافعان پروپاقرص حاکمیت بوده است؛ 
اما واقعیت این اســت که چنین شــکافی از سوی هر 
کســی که تقویت شود، در نهایت به زیان هر دو طرف 

تمام می شود.

ما و دیگران

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 محمدرضا ثقفى


